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   چكيده

و  اسـت  نوشته شدهو به شيوة تحليل محتوا  »گرامشي«مقالة حاضر بر مبناي نظرية 

نامة اوست كه توأمـان هـم هژمـوني و    در جمهوري »بهار«تحليل گفتمانِ هدف آن، 

در  قـي حقي انفكـر روشـن  ي ازعنـوان يك ـ  بهار به. كندهژموني را توليد مي هم ضد
جمهوريت قرار دارد كه شديداً يك تقابـل   هاي جمهوريت و ضدمركز تقابل گفتمان

هاي مختلـف و در سـطوحي   ايدئولوژي، زبان را به شيوه. گفتمانيِ ايدئولوژيك است
ندگان در ايـن جسـتار نشـان خواهنـد داد كـه زبـان       ويسن .سازدمتفاوت پنهان مي

هژمـوني،  . بيروني شعرش پنهان شده است چگونه در پسِ ساختار ،ايدئولوژيك بهار
بـر اكثريـت جامعـه    آن را نوعي از رهبري فكري و فرهنگي است كه طبقـة حـاكم   

هژمونيك نيـز از گفتمـاني برخوردارنـد     هاي ضددر اين ميان، گروه. دكنناعمال مي
 گفتمـان . گيـرد شدة حكومـت در تعـارض قـرار مـي    هاي عموماً پذيرفتهكه با ارزش

هـاي  و گـروه  خود بـه دنبـال كسـب هژمـوني اسـت      هايپيشبرد پروژه يراحاكم ب
. كننـد هژمونيك كردن گفتمان خود طراحي مـي  براياي نيز راهبردهايي را حاشيه

بهار در اين شعر كه در بردارندة دو معناي كاملاً متضاد است، در ظـاهر بـا گفتمـانِ    
دهاي زبـاني، نظـم   جمهوريت رضاخان موافقت دارد؛ امـا در بـاطن بـا كمـك شـگر     
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آيرونيـك بـودن سـاختار معنـا در شـعر      . سياسيِ جديد او را به چالش كشيده است
ندگان ايـن  ويس ـانجاميده كـه مـورد توجـه ن    »تناقض متني«مورد مطالعه، به مسئلة 

   .جستار قرار گرفته است
  

  .بهار، گرامشيمحمدتقي گفتمان، قدرت، ايدئولوژي، هژموني، : هاي كليدي واژه
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  ه مقدم

هاي حكومتگران از طريق زبان و نفوذ در ذهن طبقات پـايين جامعـه از   پيشبرد سياست
هاي خود، همواره در تاريخ ايران وجود سازي ايدئولوژيمنظور عادي سازي بهراه فرهنگ
با توجه به اين موضوع، ادبيات نيز به عنوان يك نهاد اجتماعي، كاركردهايي . داشته است

 هـا در شـعر  1از ايـن نظـر، برخـي از گفتمـان    . حاكمان، دور نبوده است داشته كه از نگاه
اي باشد براي بـرملا كـردن   توانست ابزاري باشد در خدمت قدرت و يا برعكس، وسيله مي

  .هاي آنضعف
داً در پـيِ افـزايش قـدرت    شدي الوزرارئيس در دورة مورد بررسي اين جستار، رضاخانِ

كرد تا بالاترين مرحلة به گسترش دارد، وي تلاش مي و چون قدرت ذاتاً ميل خويش بود
2هژمون«به همين منظور، به عنوان . گسترش قدرت را به دست آورد

تـا از   كوشـيد مـي  »

بنديِ هژمونيك براي پيشبرد طرح جمهوريت بهـره  منظور ايجاد صورت گفتمان اقناع به
ر هژمونيـك مـدني بـراي    به عبارت ديگـر، رضـاخان بـه دنبـالِ آن بـود تـا از ابـزا       . گيرد

، ابـزار  جهـت در همـين  . بخشي به قدرت و توليد اجماع عمومي استفاده نمايدمشروعيت
ها در پيِ مشروعيت بخشيدن به گيري از آنني كه رضاخان با بهرههژمونيك سياسي و مد

و نيـز شـاعران و نويسـندگانِ     فكـران گفتمان خود بود، احزاب سياسي، مطبوعات، روشن
را بـه   گفتمانِ جمهـوري  ،سردار سپه با كمك اين ابزار. گرفتميبر كشور را درنام خوش

خواهي فضـاي كشـور را   جمهوريموج  ،وسيلة آن يك گفتمانِ مسلط مبدل ساخت تا به
البتــه اتخــاذ چنــين . گيــرد و زمزمــة آن در ســطوح مختلــف جامعــه رســوخ كنــددر بر

ــايي، نتيجــة بررســي و انديشــة اشخاصــي چــو  ــيراهبرده ــي، يحي  ن محمــدعلي فروغ
ت مشـاوران  ئ ـعنوان هي زاده بود كه بهحسن تقي و سيد آبادي، مخبرالدوله هدايت دولت

  .در كنار او بودند رضاخان پيش از رسيدن وي به سلطنت
اي كـه  سـرايد؛ يعنـي در دوره  شعر جمهوري را مـي  ،الشعراي بهاردر اين ميان، ملك

گفتمانِ آينده، يعني جمهوريت و آنچه  دربارهت و گفتمانِ مشروطه در حال فروپاشي اس
با توجه به دو پهلو بـودن ايـن   . هاي فراواني وجود دارددر حال رخ دادن است، هنوز ابهام

صدد كشف اين موضـوع اسـت   با تحليل گفتمانِ شعر جمهوري، دروضعيت، مقالة حاضر 
                                                 
1. discourse 

2. hegemon 
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كار گرفته شـد و هـم    كه زبان شعر بهار چگونه هم براي ايجاد و حفظ قدرت رضاخان به
  :زير مطرح شده است هايپرسشبراي انجام اين مهم، ! آن را به چالش كشيد

  شود؟الشعراي بهار چگونه بازنمايي ميخواهي در گفتمانِ ملكجمهوري - 
در شعر بهار به چه  با مسئلة جمهوري در ارتباط 2هژموني و ضد 1هژمونيبازتاب  - 

  نحو است؟ 
طرف همسو بـا  شود، از يكعناي كاملاً متضاد را شامل ميساختاربنديِ شعر كه دو م

منظور مسلط كردنِ گفتمـان جمهـوريِ اوسـت و از طـرف      هاي تبليغاتي رضاخان بهبرنامه
ندگان بـا توجـه بـه ايـن مسـئله در      ويسن. ديگر، خود گفتماني جديد در ضديت با آن است

و سپس به  اندكردهان را مطالعه خواهي در ايرشعر بهار، روند چيره شدنِ گفتمان جمهوري
بررسي رفتارهاي رضاخان در فرايندهاي هژمونيك سياسي و فرهنگي براي ايجاد يك نظـم  

برقـرار اسـت و    كه در جامعه پيوسته نزاع گفتمـاني اين. اند، يعني جمهوريت پرداختهجديد
بـا گفتمـان    نه ضديت با مظاهر تجددخواهانة جمهوريت، بلكـه  ،كه پاية گفتمان بهارهم اين

  .است خواهانة رضاخان بوده است نيز در اين مقاله مورد تأكيد قرار گرفتهتماميت
ندگان بـراي ورود بـه مجـراي بحـث، نظريـة هژمـوني آنتونيـو        ويس ـشالودة نظـري ن 

هاي  ك از تحليلتواند مسئوليت پشتيبانيِ تئوريبه خوبي مي آراي او زيرااست،  3گرامشي
  .گيردمقالة حاضر را برعهده 

  

  پيشينة تحقيق

 .هاي بسياري دربارة انديشه و شـعر بهـار انجـام شـده اسـت     از گذشته تاكنون، پژوهش
 ،ميرانصـاري ( »بهار، پنجـاه سـال بعـد   «توان به كتاب هاي آن مينمونه براي آگاهي از بهترين

اه بردارندة مقالات بزرگداشت پنجاهمين سالگرد بهـار در دانشـگ   مراجعه كرد كه در) 1386
انديشـة گرامشـي نيـز تحقيقـات      دربـارة  .اسـت ) 2001آوريـل   21و  20( سوربنِ پـاريس 

تـاكنون   امـا  .خـورد  مي شناسي و علوم سياسي به چشمهاي جامعهمتعددي در قلمرو رشته
طـور كلـي    به. پژوهشي بر مبناي اين نظريه دربارة شعر بهار به رشتة تحرير درنيامده است

                                                 
1. hegemony 

2. counter-hegemony 

3. Antonio Gramsci 
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كـه از   اجـرا شـده اسـت    ايراني غير تاكنون فقط روي چند اثر ريهدر حيطة ادبيات، اين نظ
   :آيندها به تحقيق حاضر به شمار ميترين پژوهشاين نظر، نزديك
نقـش   دربـاره گرامشـي   هـاي  از نظريه خود در پژوهش) 1396( جورضوانهوروش و 

و همچنـين   ان طبقـات اجتمـاعي، اجبـار و رضـايت    هژموني و فرهنگ در كشمكش مي ـ
از طريـق تحليـل نمودهـاي تقابـل      اين مقاله. انداستفاده كرده 1فكر رسميوم روشنمفه

اثـر رابـرت لـوئيس     »جزيرة گـنج «طبقات اجتماعي و سلطة طبقة غالب، به بررسي رمان 

  . استيونسن پرداخته است
خود، دو گروه از شـاعران جنـگ جهـاني اول     در مطالعة) 1398( نعمتيجاويدشاد و 
در . انـد گرامشي مورد مطالعة تطبيقـي قـرار داده   هايهاساس نظري را بر ادبيات انگليسي

و مرگ در اشـعار شـاعران اوايـل قـرن بيسـتم       هاي وطن، مذهبمايهپژوهش، درون اين
  . است شدههژموني بررسي  ادبيات انگليسي با توجه به مفاهيم هژموني و ضد

اثـر جبـران    »خليـل كـافر  «داسـتان  ، ر مقالة خودنيز د )1398( بخت و پرماسجهان

شـناختي  مبناي نظرية هژموني آنتونيو گرامشي مـورد تحليـل جامعـه    خليل جبران را بر
ه بـه اقتصـاد، بـر    دهد كه جبران، علاوه بر توج ـنتايج اين پژوهش نشان مي. اندقرار داده

  .عيين ساختارهاي اجتماعي تأكيد داردفرهنگي در ت ينقش موثر استيلا
اي اسـت كـه در چـارچوب    نخستين مقالـه  ،چه گفته شد، جستار حاضربا توجه به آن

ترين شعراي معاصـر يعنـي بهـار را بـا تكيـه بـر آراي       ادبيات ايران، شعر يكي از سياسي
  .است كردهتحليل و بررسي  گرامشي
 

 چارچوب نظري 

 مفهوم هژموني در نظرية گرامشي

ــان   ــوني ريشــه در تمــايز گرامشــي مي ــار«مفهــوم هژم ــة  »رضــايت«و  »اجب ــه مثاب ب

هـا بـراي اعمـال    اجبـار بـر توانـايي دولـت    «. هاي جايگزين قدرت اجتماعي دارد مكانيسم

متقاعـد نمـودن افـراد بـراي پـذيرش       بـراي خشونت اشاره دارد؛ امـا قـدرت هژمونيـك    
ت اجتماعي است كه به جاي تهديـد  اين شكلي از قدر. كندهاي يك نظام عمل مي ارزش

                                                 
1. Organic intellectual 
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 ,Gramsci( »به تنبيه و توبيخ، بر مشاركت داوطلبانـه و همـراه بـا رضـايت مبتنـي اسـت      

دهـي رضـايت بـدون خشـونت و     بنابراين بهترين فهم از هژمـوني، سـازمان  . )333 :1971
  .افزاري استرويكردهاي سخت

هبـري فكـري و فرهنگـي    در تفكر گرامشي، هژموني به نـوعي از ر  ،كه پيداستچنان
ار كـه  هژمـوني از اجب ـ  بدين ترتيب. دكنناعمال مي آن را شود كه طبقة حاكماطلاق مي

و نيروهاي سركوبگر فيزيكي را بـراي حفـظ سـلطة نخبگـان      هاي اجرايي يا قانونيقدرت
فكـران نظـم حـاكم را بـا     از ديدگاه گرامشي، روشن. گيرد، متفاوت استحاكم به كار مي

امـر  شـدگان را بـه پـذيرش ايـن     كنند كه سركوباي حفظ ميبينياشاعة جهانتوليد و 
 ـ ها مناسب، اجتنـاب سازد كه انقياد آنمتقاعد مي در ايـن حالـت،   . ه اسـت ناپـذير و عادلان

ها قابـل تغييـر   كنند كه وضعيت سياسي آنباور مي شوند وپذير ميگونه جامعه ها اينتوده
از اين نظر، هژموني صـرفاً شـامل    .)Boggs, 1984: 161( نيست و نبايد با آن مخالفت كرد

بلكـه سـاخت رهبـري     ،بنـدي نيسـت  هاي گونـاگون از طريـق مفصـل   متحد كردن گروه
هاي طرف براي ثبت خواستهسياسي است كه خودش را در ظاهر به عنوان يك فضاي بي

  .)Smith, 1998: 166( دهدنشان مي مختلف سياسي
هـاي مسـلط حـاكم    ستي، هر فردي اساساً تحت تأثير ايـده شناسي گرامشيدر جامعه

طور ناخودآگاه از طريـق فرافكنـي احسـاس مشـترك از سـوي       است و اين تأثير غالباً به
بنابراين هژمـوني از طريـق اشـاعة درك احسـاس مشـترك،      . كندهژموني نمود پيدا مي

بـدين جهـت ايـدة    . ردداميشـان بـاز  نيـادي ها را از شناخت آگاهي واقعي و منافع بتوده
ها نسبت به قـدرت خـود از آن   كه جهت كسب رضايت توده - احساس مشترك هژموني

چيزي نيست مگر منافع خودخواهانة نخبگان كه با منافع عمومي مـردم   - جويدبهره مي
  .)31: 1385بوتكو، ( شودتلفيق مي

  در نظرية گرامشي هژموني مفهوم ضد

 چنـين . سـلطه كـلاً بـدون قـدرت باشـند      هـاي زيـر  افتد كه گروهبه ندرت اتفاق مي
اجتماعي ممكن اسـت درگيـر اشـكال مختلفـي از      -خاص سياسي وضعيتهايي در  گروه

 تواند مكاني هـم بـراي قـدرت و هـم مقاومـت باشـد      بنابراين گفتمان مي .مقاومت شوند
)Gaventa, 2003: 3( .ه هـاي رسـمي جامع ـ  ها فقـط در انحصـار قـدرت   به عبارتي گفتمان
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قدرت جامعه نيز در مواقع لزوم از اين ابزار پرقدرت، براي نامشـروع  هاي بيگروه .نيستند
 .)67: 1380عضـدانلو،  ( كننـد هاي رسـمي اسـتفاده مـي   جلوه دادن قدرت نخبگان و قدرت

هژموني همواره در حال تنازع با يكـديگر هسـتند و    توان گفت هژموني و ضدبنابراين مي
  . )Gramsci, 1971: 328( هندديكديگر را شكل مي

 -1 :شـوند مـي هژمونيـك بـه لحـاظ مـاهوي بـه دو دسـته تقسـيم         هاي ضـد كنش
دهند و الگوي متفـاوتي را  هايي كه ماهيت نظام هژمونيك را مورد تشكيك قرار مي كنش

هايي كه با عناصري از نظام هژمونيك دچار مشـكل هسـتند و   كنش -2 .كنندمطرح مي
  . )163: 1382شوري، ( ستندظام در تعارض نيالزاماً با كليت ن

فرهنگـي   - هژموني را به عنوان يك ايدئولوژي انقلابي و روانـي  مفهوم ضد ،گرامشي
 ـآن را فكران طبقة تحت اسـتثمار  سازد كه روشنمطرح مي سـرنگوني نظـم حـاكم    راي ب
ژمونيـك را  ه ها بايد ديدگاهي ضـد كند كه اين ايدئولوژياو استدلال مي. دكننتوليد مي

ها را در آغاز يك انقلاب از طريـق  سلطة طبقة حاكم ايجاد نمايند و توده در نهادهاي ضد
  .)Boggs, 1984: 164( سرنگوني فرهنگي بدون استفاده از خشونت رهبري كنند

  رابطة هژموني و فرهنگ

ز ني ـ در كنار توجه به ابعاد نظامي و اقتصاديِ قدرت و هژموني، بايد بعد فرهنگـي آن 
بلكه نوعي اعمال  ،جا كه هژموني نه به مفهوم سلطة اجبارآميزاز آن. مورد توجه قرار گيرد

سلطة آميخته با رضايت و مبتني بر توان راهبريِ فرهنگي جامعه است، ميـان دو مقولـة   
تـوان گفـت مؤلفـة    كـه مـي  چنـان  ،اي مسـتقيم وجـود دارد  رابطه، »هژموني«و  »فرهنگ«

  .وني و شرط لازم آن استفرهنگ، واسطة تحقق هژم
ده، تنها تعريف گرامشـي  شالبته از ميان تعاريف متفاوتي كه از قدرت و هژموني ارائه 

ديگـر از   و برخـي  1فوكـو بلكـه آراي  د، نيست كه قابليت انطباق بـا بحـث فرهنـگ را دار   
در  طور مثـال  به. تواند با فرهنگ قابل انطباق باشدپردازان گفتمان انتقادي هم مينظريه

 شـود كـه فرهنـگ و بـه    قدرت، مفهومي چنان فراگير و گسترده فرض مـي ، انديشة فوكو
نـاي انديشـة او، فرهنـگ در عـين     در واقع بـر مب . گيردكلي علوم انساني را در برمي طور

گيرد، خود به پيشبرد اهداف قـدرت نيـز يـاري    كه درون شبكة روابط قدرت شكل مياين

                                                 
1. Michel Foucault 
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عنـوان ابـزار طبقـة حـاكم بـراي حفـظ        ي فرهنـگ را بـه  در اين ميان، گرامش. رساندمي
يعني قدرتي كه مبتني بر رضايت بوده و از زور، تنها در حاشـيه اسـتفاده    - هژموني خود

اگـر هژمـوني را بـه    . )155و  148: 1390، و سـعيدي  پوراحمـدي ( كنـد تعريف مي - نمايدمي
اين فرض مطرح خواهـد شـد    گاهي و ايدئولوژيك جوامع بدانيم، آنمعناي راهبريِ فرهنگ

منظور جلب رضايت ساير اعضاي يـك   بسط هژموني يك فرد به براي »فرهنگ«كه مؤلفة 

  .)148: همان( جامعه، منشأ اثر است
حسـب سـلطه و اسـتيلاي    از قـدرت بر  هژموني، تفسيري تـازه در تعريف گرامشي از 

قيم قـدرت از طريـق   مسـت  هژموني در اين معنا، به اعمال غيـر . فرهنگي داده شده است
ها بـا  توده«. هاي تجاري، كليساها و غيره اشاره داردنهادهاي مدني مانند مدارس، اتحاديه

. گردنـد شـوند و يـا سـركوب مـي    گيري از وسايل سلطة فكري به سازش كشانده ميبهره
كنـد  ها رسوخ ميايدئولوژي از طريق ابزاري چون اخلاق، زبان و جز آن درون ذهن توده

Ĥبنابراين دولت صرفاً دستگاه . گرددها و مشروعيت دولت ميلاً موجب جلب رضايت آنو م
بلكه مجـراي سـلطة فكـري اسـت و      ،سياسيِ اعمال سلطة اجبارآميز بر يك طبقه نيست

  .)246: 1383وينسنت، ( »كندها ايجاد ميواكنش مساعدي در بين توده

هـاي مختلـف   اع ميان گـروه گرامشي معتقد است كه فرهنگ عامه مجراي ايجاد اجم
ويژگيِ تمايل به خلق فرهنگ عامه،  روياز همين. اجتماعي تحت لواي طبقة حاكم است

بـه قـدرت ادبيـات در توليـد      بـاره  وي در اين. آيدهاي سياسي قرن بيستم به شمار ميمرام
لـين  با اين حسـاب گرامشـي را بايـد او   . )Landy, 1986: 50-52( اجماع و هژموني اشاره دارد

هم آميخته و با ايجـاد  د كه نظرية سياسي و فرهنگي را درسين ماركسيست قلمداد كريتئور
ي فرهنگ را در بازتوليد روابط زيربنا و نيـز در اسـتمرار   يارتباطي ميان آنها، پديدة روبنا پل

  .)156: 1390، و سعيدي پوراحمدي( منشأ اثر دانسته است ،حاكميت طبقة مسلط
 تفـوق ايـدئولوژيك او را بـه   ، جو را بسـط داده ونيِ يك فرد سيطرهابزار فرهنگي، هژم

، راديـو و  )از جملـه شـعر  ( اين ابزار. دكنمستقيم به جامعه تحميل مي اي نرم و غيرگونه
حقيقت دلال معنـا و   هاي ارتباط جمعي كه درتلويزيون، مطبوعات، سينما و ديگر رسانه

كننـد كـه   هـاي ارتبـاطي ايجـاد مـي    شـاهراه واسطة انتقال فرهنگ و ايدئولوژي هستند، 
  .پراكنندهاي فرهنگي را در چارسوي جامعه مي بسته



   85 / و همكار رضا قنبري عبدالملكي؛ ...بازنمايي هژموني و ضدهژموني 

  بحث و بررسي

  جمهوريت رضاخان به مثابة يك گفتمان

هـاي مختلـف   و در گرايش ، مفهوم گفتمان اساساً مبهم است1دايكگفتة تئون ون به
را  »گفتمان« ،2لاكلائو. )15: 1382 دايك،ون( معاني گوناگوني از آن وجود دارد ،علوم انساني

كند كه صـرفاً  شناختي تعريف ميشناختي و فرازبانهاي زباناي معنادار از نشانهمجموعه
بلكه اين دو خود اجزاي درونـي كليـت گفتمـان فـرض      ،تركيبي از گفتار و نوشتار نبوده

ز طريـق تحليـل   نيز معتقد است كه گفتمان فقط ا 3فركلاف. )21: 1383تاجيك، ( شوندمي
بلكه در رابطه با شـرايط اجتمـاعي و سياسـي     ،ساختارهاي يك متن قابل تحقيق نيست

 .)14: همان( قابل فهم و تحليل است
ناظر به تعريف لاكلائو است و اگـر   مفهوم گفتمان ،ندگان اين جستارويسدر بررسي ن

اي از مفـاهيم در نظـر    ها و منظومـه اي از نشانهگفتمان را مجموعه ،با توجه به ديدگاه او
در آن صورت، جمهوريت رضاخان را كه  ،داز يك انسجام دروني برخوردار باشبگيريم كه 
دانست كه معناي خـود را در   »گفتمان«توان يك هايي به هم مرتبط است، مي حاوي دال

و ايجـاد   نوسازي سياسي، برقراري تمركـز . ردآوهاي مخالف به دست ميتمايز با گفتمان
 دهندة اين گفتمان هستند كه بـه هاي تشكيلترين دالاز مهم ،يتي مقتدر و مدرنحاكم

  .هايي را تعيين كندهاي مسلط چنين معاني و دال كوشد تا شكلمي منظور چيره شدن
شايد بتوان گفت رويكرد فوكويي به گفتمان نيز در بررسي حاضر مـورد توجـه بـوده    

اي گفتمـان خـاص خـود را دارد و هـر حادثـه      كه وي معتقد است هر دوران،چنان ؛است
ناظر بـه رويكـرد فوكـو، درون    . )14: 1384بشير، ( درون گفتمان خودش قابل تحليل است

فرهنگـيِ   - منـد عقايـد و حـوادث سياسـي    هاي نظـام گفتمان جمهوري رضاخان، پيكره
  .مربوط به آن دوران مورد تحليل قرار گرفته است

  جمهوري سازيِ گفتمانابزار هژمونيك

حليـل اقـداماتي   موضوع جمهوريت، ناچـار از ت  بارهي از گفتمان بهار دريگشابراي گره
او بـه خـوبي   . بـاره انجـام داد  مسلط كردن گفتمان خود در اين رايهستيم كه رضاخان ب

                                                 
1. Teun A. van Dijk 

2. Laclau 

3. Fairclough 
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و  كندهژموني كسب مي بيني و گفتمانش در سرتاسر جامعه،دانست كه با نفوذ جهانمي
  .آمدار فكري، فرهنگي و ايدئولوژيك به دست نميابز بااين نفوذ جز 

1سياسي«در تفكر گرامشي، هژموني به دو بخشِ 
2مدني«و  »

وي از . شـود تقسيم مـي  »

هـا،  و از اتحاديـه  »نهادهـاي هژمـوني سياسـي   «قواي مجريه، مقننه و قضاييه بـه عنـوان   

يـاد   »مـوني مـدني  نهادهـاي هژ «ها، كليساها و مطبوعات به عنوان احزاب، مدارس، رسانه

3مـدني جامعـة  «نهادهاي مدني يـا همـان   . )125: 1395، و دلاوري كرماني( كندمي
 در نـزد  »

  .مترادف است »فرهنگ«گرامشي با 

هـاي سياسـي و فرهنگـي    دولت رضاخان براي پيشبرد گفتمـان جمهوريـت، فعاليـت   
 گرامشـي  هـا را بـا توجـه بـه نظريـة     اعمال سلطة خود تدارك ديد كـه آن خاصي را براي 

اقـدامات  . بنـدي كـرد  دسـته  »اقـدامات مـدني  «و  »اقدامات سياسـي «توان در دو گروه  مي

هايي است كه از درون مجلس و دولت در حال پيگيـري بـود و   بردارندة پروژه سياسي در
 فكــران و نخبگــان سياســي،شــد كــه روشــنهــايي مــياقــدامات مــدني شــامل برنامــه

و همچنين شعرا و نويسندگانِ حامي دولت براي فـراهم   وعاتنگاران و اهالي مطب روزنامه
گران را با توجـه بـه   مجموعة اين كنش. بردندبه پيش ميهاي اجتماعيِ طرح كردن زمينه

تقسيم كـرد   »گران مدنيكنش«و  »گران سياسيكنش«توان به دو دستة آراي گرامشي، مي

  .نقش مهمي ايفا نمودند ،گفتمان جمهوريت كه در مسلط كردن
  قدامات هژمونيك سياسيا

  توسط حزب تجدد »تغيير سلطنت«اي مادهارائة طرح سه

الغاي سلطنت قاجار و استقرار رژيـم جمهـوري فقـط از طريـق قـانون و بـا تصـويب        
 توانسـت تنهـا بـا اسـتفاده از    رضـاخان نمـي   رواز ايـن  .پذير بودامكان نمايندگان مجلس

 ،وزيـري او بعد از انتصاب به مقام نخست .هاي سخت قدرت، به اين هدف دست يابد اهرم
زمينة راهيابي طرفدارانش بـه مجلـس پـنجم را فـراهم      ،با كمك نظاميان تحت امر خود

 بدين ترتيب در انتخابات اين دوره، نمايندگان حـزب تجـدد  . )164: 1384آبراهاميان، ( كرد
اكثريـت   ،هـا فراكسـيون  همـراه بـا سوسياليسـت    ،هاي رضاخان بودندكه حامي سياست

                                                 
1. Political hegemony 

2. Civil hegemony 

3. Civil Society 



   87 / و همكار رضا قنبري عبدالملكي؛ ...بازنمايي هژموني و ضدهژموني 

هاي بسـياري از  در اوايل گشايش مجلس، پس از وصول تلگراف .پارلمان را تشكيل دادند
سراسر مملكت در حمايت از استقرار جمهوري، حزب تجدد بـه شـدت بـر تغييـر رژيـم      

اي براي تغيير نظام سـلطنتي   مادهكرد و در راستاي چنين سياستي، طرحي سهپافشاري 
  .مجلس ارائه داد و تبديل آن به جمهوري به

  اقدامات هژمونيك مدني

هـاي عمـومي را بـه    توجه به شرايط خاص دورة پس از مشروطه كه افـزايش آگـاهي  
طـور   به »فرهنگ و هژموني«طور عام و  به »فرهنگ و قدرت«دنبال داشت، اهميت رابطة 

شـده،  ترديـد سـركردگي در ايـن محـيط دگرگـون     بي. خاص را بيشتر آشكار خواهد كرد
پـذير  هاي قبل امكانديگر حكومت به شيوة دهه. ختلافات ذاتيِ فراواني با گذشته داشتا

 دانسـت كـه  بايـد مـي   ،داشـت طلبي در سـر مـي  اگر كسي سوداي قدرت رواز ايننبود و 
تواند اين هدف را فقط به زور اسلحه محقق سازد؛ زيرا عصر سيادت بـا قهـر و غلبـة     نمي

يان جديد قدرت ناگزير بودنـد خـود را بـا اقتضـائات جديـد      مطلق پايان يافته بود و مدع
سرچشـمة قـدرتش اساسـاً     هرچندبا توجه به اين شرايط، رضاخان  .جامعه سازگار كنند

آميز و قانوني بـر  توانست به صورت صلحارتش بود، بدون پشتيباني چشمگير مردمي نمي
ودتـاي نظـامي ديگـري    توانست كاو بدون حمايت مردم، شايد مي. تخت سلطنت بنشيند

: 1384آبراهاميـان،  ( توانست سلطنت را از طريـق قـانوني تغييـر دهـد    ولي نمي ،انجام دهد

مليـون  «كلـي   طـور  فكـران، نويسـندگان و بـه   نگاران، روشـن در اين ميان، روزنامه. )150

با قلـم و زبـان بـه تشـويق     «گراني بودند كه رضاخان ايشان را واداشت تا ، كنش»نامخوش

بديهي است كه رضاخان بـا  . )346: 1362آبادي، دولت( »ق براي قبول جمهوريت بپردازندخل

در پيِ دستيابي بـه   »اقدامات مدني«بلكه به تعبير گرامشي با  ،اين اقدام، نه با زور و اجبار

  .قدرت بود
  گران اقدامات هژمونيك مدنيكنش

  نگاران و اهالي مطبوعاتروزنامه - 1

ري بـه عنـوان يـك پـروژة گفتمـاني بـه اشـكال مختلـف در         گيري نظام جمهوشكل
هاي ايران، ستارة ايران، شـفق   روزنامه. گر بودوزيريِ رضاخان جلوهمطبوعات دورة نخست

زبـان  فارسـي  هايهو ساير نشري) در برلين( شهرالمتين، ايران سرخ، كوشش، ميهن، حبل
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خواهي كه رضاخان گ از جمهوريطور هماهن داخل و خارج از كشور تقريباً همزمان و به
در اين ميـان، روزنامـة شـفق سـرخ بـه مـديريت علـي        . كردندمظهر آن بود، حمايت مي

  .شدخواهي محسوب ميدشتي، ارگان رسمي جنبش جمهوري
دربارة حال و هواي مطبوعات ايـران   ،نگاران آن عصر بودبهار كه خود يكي از روزنامه

 جرايـد بـر ضـد شـاه مشـروطه مقـالات      « :نويسـد يخواهي چنين مدر بحبوحة جمهوري

البته اسمي از نامزد حكومت انتخـابي،  . كردندنوشتند و از حكومت انتخابي تعريف مي مي
 شد، امـا از سـردار سـپه در همـان جرايـد تمجيـد      جمهوري آينده برده نمييعني رئيس

   .)28: 2، ج1357بهار، ( »شد مي

هـا از طـرف دولـت رضـاخان     ايـن روزنامـه  بدون شك سردبيران و مـديران مسـئولِ   
ايـن  . اي را نداشـتند  وگرنه امكان فعاليت در چنـين سـطح گسـترده   ، شدندپشتيباني مي

نقـش  ، گفتمان جمهوريـت  دهي افكار عموميِ جامعه براي مسلط كردنها در شكلرسانه
نيسـت   ترديـدي « :كنيمشهر بسنده ميبراي نمونه به نقل مطلبي از ايران. مهمي داشتند

 »باشـد كه در اين دوران جديد، شكل جمهـوريِ حكومـت، بهتـرين نظـام حكـومتي مـي      

  .)258: 1302ايرانشهر، (
  فكران و نخبگان سياسيروشن - 2

گرامشي آن را  ،)Hunt, 2002: 460( است »رضايت ساختگي« كه هژموني،با توجه به اين

فكران بـه  ن نظر، براي روشنداند و از ايهاي عمومي مينتيجة تفكرات نخبگان در عرصه
كساني معرفي  فكران راوي روشن. عنوان عوامل تغيير اجتماعي، اهميت بسيار قائل است

از ديـدگاه ايـن   . )467: 1394مكاريـك،  ( دهنـده دارنـد  كند كه نقش راهنمـا و سـازمان  مي
كننـد كـه   اي حفـظ مـي  بينـي فكرها نظم حاكم را با توليد و اشـاعة جهـان  متفكر، روشن

 هـا مناســب، نسـازد كــه انقيـاد آ  شـدگان را بـه پــذيرش ايـن امـر متقاعــد مـي     سـركوب 
  .)Boggs, 1984: 161( ناپذير و عادلانه است اجتناب

1سنتي«فكران طبقة حاكم را به دو گروه روشن، گرامشي
2رسـمي «و  »

 بنـدي تقسـيم  »

هسـتند   3اآموختـة بـورژو  فكران سنتي، دانشرسمي، برخلاف روشن فكرانروشن. كندمي
                                                 
1. Traditional intellectuals 

2. Organic intellectuals 

3. Bourgeoisie 
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فكـران عميقـاً بـا ايـدئولوژيِ     اين نوع روشـن . هاي عميقي در اجتماع خود دارندكه ريشه
اي جدابافتـه و  خـود را تافتـه   ،فكـران سـنتي  كه روشن حالي طبقة حاكم در ائتلافند؛ در

كنند كه از گروهي مستقل با حضور تـاريخي مـافوق   دانند و ادعا ميمستقل از جامعه مي
  .)Simon, 2005: 103( هستند ارزة سياسي طبقاتيو جدا از مب

ليـد  هژموني را تو فكران از طريق نفوذ خود در نهادهاي مدني،روشن ،از نظر گرامشي
دهند كه نظم سياسي حـاكم  ها فرهنگ عاميانه را شكل ميآن. دهندكنند و اشاعه ميمي

هـايي هژمونيـك توليـد    ايـده  ،فكران طبقة حاكمروشن به اين ترتيب. بخشدرا اعتبار مي
نتيجه به سركوب خـود   سازد به نظم سياسي موجود و درها را وادار ميكنند كه تودهمي

فكران كـه در اصـطلاح گرامشـي،    از اين جنس روشن .)180: 1391كريمي، ( رضايت دهند
 تـوان بـه كسـاني چـون عبدالحسـين تيمورتـاش و      هسـتند، مـي   »فكران رسـمي روشن«

 بـه گفتـة بهـار در واقـع فكـر جمهوريـت از سـوي ايـن        . اشـاره كـرد   اكبرخان داور علي
 ،به زعم اين اشـخاص . )30: 2، ج1357بهار، ( فكران بروز كرد و در جرايد انتشار يافت روشن

كرد و مانع از تشـتت  جمهور متمركز ميمنابع قدرت را در شخص رئيس ،نظام جمهوري
اقتصـادي   - ل آن، بسـترهاي اجتمـاعي  گونه بود كـه بـه دنبـا   اين. شدبيش از حد آن مي
   .شد ر بر بنياني استوار بنا مي سالاگرفت و نهادهاي مردم متناسب شكل مي

  و نويسندگان شعرا - 3

 هـاي تـابع اسـت   شبكة اجتماعي قدرت، نتيجة منازعه ميان نخبگـان حـاكم و گـروه   
)Gramsci, 1996: 21( .طـرح موضـوع   وزيري رضاخان، هنگـام  اين منازعه در دورة نخست

اش درگرفت و پايش به ادبيات نيـز كشـيده   هاي مخالف سياسي، بين او و گروهجمهوري
از يك طرف، عارف قزوينـي   .هايي را هم در اين زمينه ايجاد كردبنديكه صفچنان ،شد

داد كـه  هاي مهمي در محل گراند هتل و غيره ترتيب مي نمايش، به حمايت از جمهوري
؛ از سـوي ديگـر ميـرزادة    )351: 1362آبادي، دولت( كردند ن شركت ميجمعيت زيادي در آ

سـپه   خواهان با فريب و تحريك سـردار عقيده بود كه بسياري از جمهوريعشقي بر اين 
: 1344عشـقي،  ( !دانند كـه جمهـوري چيسـت   كه اصلاً نمي حالي در ،اندها آمدهبه خيابان

 ءالشعراي بهار بودند كه هرچند اساساً جزدر ميانة اين دو طيف، كساني چون ملك. )141
 !كردنـد مـي آمدند، موضع دوگانة خود را نسبت بـه قـدرت حفـظ    مخالفان به حساب مي

  ).دهداين موضع را به وضوح نشان مي كم بهار در شعر جمهوريدست(
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توان گفت كـه  گيري از تعريف گرامشي از مفهوم هژموني ميبا بهره ،كه گفته شدچنان
طة سـل . )467: 1394مكاريـك،  ( »شـود در سطوح فرهنگي و ايدئولوژيك برقرار مي«مفهوم اين 

تقريباً چيزي بود كه رضـاخان بـا    ،استشده تأكيد  بر آن هژمونيك كه در آراي اين متفكر
 استفاده از پشتيبانيِ برخي شعراي حامي جمهوريت، سعي در بـه دسـت آوردن آن داشـت   

ساساً اعمال قدرت هژمونيك رضاخان در عرصـة فرهنگـي جامعـه    ا. )346: 1362آبادي، دولت(
گران بـه عنـوان   ايـن كنش ـ . گرديدفدار او حاصل نميجز با كمك شاعران و نويسندگانِ طر

كارگزاران فرهنگي، در چارچوب اقدامات مدني بـراي پيشـبرد گفتمـان جمهوريـت، نقـش      
- را نتيجـة رفـت   سپه قصر سردارطرح نقشة جمهوري در  ،كه بهارچنان ؛مهمي ايفا كردند

  .)30: 2، ج1357ار، به( دانستجا ميوآمد نويسندگان و سياسيون در آن
  عموم مردم جامعه -4

 ،خـواهي جمهـوري هدف اصلي از انجامِ اقدامات هژمونيك مدني، اين بـود كـه مـوج    
بـه همـين   . گيرد و زمزمة آن در سطوح مختلف جامعـه نفـوذ كنـد   فضاي كشور را در بر

اقدامات هژمونيـك سياسـي و   « ،دولتي يا به تعبير گرامشي ور، تبليغات دولتي و غيرمنظ

هـايي  كـه در امـاكن عمـومي، گردهمـايي    به سود جمهوريت در جريان بود؛ چنان »مدني

روزه در هـايي در سـتايش جمهوريـت همـه     هـا و نمايشـنامه   شـد و كنسـرت   تشكيل مي
در پيِ اين اقـدامات، بـه گفتـة    . )348: 1362ادي، آبدولت( آمد هاي ويژه به اجرا درمي مكان
از ايـالات و   .خواسـتند جمهوري مـي  ،مردم طلبي قوت گرفت وتظاهرات جمهوري« ،بهار

، 1357، بهـار ( »قرار جمهـوري بودنـد  عاشق بي ،رسيد و همة خلقهايي ميتلگراف ،ولايات

لازم را براي تهيـيج افكـار   اقدامات رضاخان، موجِ گستردة  بدين ترتيب. )39و  30، 28: 2ج
 »خـواهي جمهـوري «نتيجه بـدون اسـتفاده از ابـزار زور و اجبـار،      عمومي فراهم كرد و در

  .دشتبديل به يك مطالبة عمومي 
  

  تحليلِ گفتمان شعر جمهوري

  تبيين ساختار چندمعناييِ شعر جمهوري

عمـل  «، »عمـل اجتمـاعي  «تافتـه از سـه عنصـر    هماي بهگفتمان را مجموعه ،فركلاف

ك و معتقد است كه تحليل يك گفتمان خاص، تحليل هـر ي ـ  داندمي »متن«و  »گفتماني
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تحليـل گفتمـان    .)97: 1379فـركلاف،  ( كنـد ها را طلب مـي از اين سه بعد و روابط ميان آن
انتقادي بر اين امر تأكيد دارد كه گفتمان، ابزاري در خـدمت قـدرت اسـت كـه معمـولاً      

ملا كردن اين نحوة كاركرد، هدف آشكار ساختن و بر. وار استآن دش درك نحوة كاركرد
در حقيقـت تحليـل گفتمـان    . )Blommaert, 2005: 24- 25( تحليل گفتمان انتقادي است

صدد كشف اين موضوع است كه زبان چگونه براي ايجاد و حفظ روابط قـدرت  انتقادي در
 & Baker( كشـد چـالش مـي   شود و چگونـه آنـان را بـه   ها به كار گرفته ميو ايدئولوژي

Ellece, 2011: 167(.  
ــاي جمهــوري ــاگرمِ غوغ ــة در گرم ــران، در روزنام  شــعري از ،»ناهيــد«خــواهي در اي

در  هرچنـد ظـاهر شـعر   . سپه منتشر شـد  راي بهار در ستايش جمهوريِ سردارالشع ملك
چـاپ  بـه   -ارگان طرفدار دولت رضاخان- دفاع از طرح جمهوريت بود و در روزنامة ناهيد

هايِ اين شعر را جداگانه مورد توجه قرار دهيم، از درون اگر كلمات آغازين مصراع ،رسيد
  :آن، غزلي با مطلعِ ذيل در نكوهش جمهوري پديد خواهد آمد

  ايــران چــو بــود عــزت احــرار جمهــوريِ
  

ــة     ــپه مايـ ــردار سـ ــرار  سـ ــت احـ   حيثيـ
  

  كه ننگين شود اين نيت احرار ننگ است
  

  اين صحبت اصلاح وطن نيست كه جنگ است  
  

  )374: 1380بهار، (    

 مشتمل بر دو معناي كاملاً متضـاد  خوانشيِ شعرساختار چند ،بينيمطور كه ميهمان
گفتمـان   منظور مسلط كـردنِ  هاي تبليغاتي رضاخان بهسو در راستاي برنامهاز يك. است

ايـن  . ني جديد در ضديت با آن اسـت جمهوريت او قرار دارد و از سوي ديگر، خود گفتما
زمـان در سـاختار   طـور هم  هژموني را بـه  گفتمان آيرونيك يعني بازنماييِ هژموني و ضد

  :نشان داد توانگونه ميشعر بهار، بدين
  

  بازنمايي گفتمان جمهوري و ضدجمهوري - 1جدول 

  
شمارة 

  بيت

  بازنمايي هژموني

  )گفتمان جمهوري( 

  بازنمايي ضدهژموني

  )مان ضدجمهوريگفت( 

ي
ها

 

ي 
ور

مه
ج

ضد
و 

 

  2و  1
سـپه، موجـب عـزتّ و     جمهوريِ سردار

  .حيثيت احرار است

سپه ماية ننگ است و جمهوري سردار
 ،تنها موجب اصـلاح كشـور نيسـت   نه

  .بلكه اعلام جنگ عليه آن است
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  4و  3

از اقدامات قشون رضاخان، كشور ايـران  
ان قشـون  فرمانـده ( .گلستان شده است

رضــاخان، عوامــل اجرايــي او در كشــور 
  .)براي پيشبرد پروژة جمهوري بودند

قشون رضاخان كه منادي جمهوريـت  
است، پلنگ درنده در پوستين شـبان  

  .است

  6و  5
تنها دين و جمهوريت، منافاتي با هـم  نه

خـواهي موافـق   بلكـه جمهـوري   ،ندارند
  .اصول شريعت است

ة فقير طرح مقولة جمهوريت در جامع
ــم ــوچ و  و ك ــي پ ــران، حرف ــواد اي  س

  .معناست بي

  8و  7
المـال را بـه يغمـا    بيـت  ،درباريان قاجار

اما رضاخان اكنون بـا قـدرت از    ،اندبرده
  .كندهاي ملي ايران دفاع ميسرمايه

هاي كسي كه براي حفاظت از سرمايه
امروز بـه   ،ملت، تفنگ به دست گرفته

بهانــة جمهوريــت، خواهــان ســلطنت 
  .است

  10و  9
مشـروطيت قـادر بـه دفـع عيـب از مــا      
نيست و جاي خود را بايد به يك نظـام  

  .جمهوري بدهد

رضاخان با طـرح جمهوريـت، اصـول    
  .مشروطيت را به خطر انداخته است

  12و  11
نظــام جمهــوري، كشــور را از رخــوت و 

كند و موجـب پيشـرفت و   ركود دور مي
  .شودنشاط ملي مي

به  خواهيجمهوريرضاخان زير لواي 
و  دنبال كنـار گذاشـتن رژيـم قاجـار    

  .برپايي سلطنت خويش است

  14و  13
تا وقتي نظـام قاجـار بـر كشـور حـاكم      
ــواهي و   ــين نوخـ ــه بـ ــد، هميشـ  باشـ

  .گرايي در نوسان خواهيم بود واپس

كــار و  فريــب  تــا وقتــي رضــاخانِ   
ــه ــناس، تعزيـــ ــردانِخدانشـــ  گـــ

خواهي باشد، كشور پيشرفت  جمهوري
  .د كردنخواه

  16و  15
هـاي  استقرار جمهوري در ايران با بازي

بـه   گانـة برخـي از رجـال سياسـي    بچه
  .تأخير افتاده است

ــران  ــت ايـ ــوش ملـ ــانة « ،در گـ افسـ

كـه   حـالي  در ،خواننـد مي »جمهوري

حقيقتاً چيزي جز سرگرمي كودكانـة  
  !نيست »شهر فرنگ«

  

در مركـز تقابـل ايـدئولوژيك     آيـد، شـعر بهـار   برمـي  بـالا كه از محتواي جدول چنان
در واقع زبان ايدئولوژيك بهار در پـسِ  . قرار دارد جمهوريت و ضد هاي جمهوريتگفتمان

 ،ايـدئولوژي  كه گويدباره ميدر اين كه فركلافساختار بيروني شعرش پنهان است؛ چنان
 :Fairclough, 2010( سـازد هاي مختلف و در سطوحي متفاوت، پنهان ميزبان را به شيوه
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: دهـد و تعريفي است كه وي از ايدئولوژي ارائه مي 1جا متأثر از لوئي آلتوسراو در اين. )57
 ؛اي گريزناپذير در رابطة خيـالي پنهـان گشـته اسـت    در ايدئولوژي، رابطة واقعي به گونه«

كنندة يـك واقعيـت   كه توصيفل، آرزو يا نوستالژي است، تا اينگر يك مياي كه بيانرابطه
  .)Althusser, 1969: 234( »دباش

تار معناييِ متضـاد بـه   عقايد خود با همين گفتمان دوگانه و ساخ مطابقشعر را  ،بهار
كـه  وي بـدون آن  .»زنـد، يكـي بـه مـيخ    يكي به نعل مي« ،و در اصطلاح عامه بردپيش مي

بـا لحنـي جانبدارانـه از    ، در ابيـات ذيـل   ،مشي روشن و شفافي داشته باشدموضع و خط
  :داندنيافتگيِ ايران ميهوريت، آن را كارگشا و دافعِ توسعهجم

  شــور اســت ســرود جلــي مــا      در پــردة
  

ــا  جمهـــوري   ــد تنبلـــي مـ ــع كنـ ــا دفـ   مـ
  

ــاهي ــد در شـ ــا  كوبـ ــي مـ ــر از مهملـ   قجـ
  

  خبر و دشمن طماع و زرنـگ اسـت  ما بي  
  

  )374: 1380بهار، (    
كلمات اول سه مصراع اول را با  اي ديگر بخوانيم، يعنيگونه اما اگر همين ابيات را به

  :آيدمصراع چهارم كنار هم قرار دهيم، اين بيت به دست مي
ــد در شــاهي    ــوري، كوب ــردة جمه   در پ

  

  خبر و دشمن، طمـاعِ زرنـگ اسـت   ما بي  
  

  )همان(    
جمهـوريِ   متنـي، موضـع ضـد   با قـرائن درون  يادشدهبهار در بيت  ،كه پيداستچنان

را بهانة رضاخان براي كنار گذاشتن نظام  ح شعار جمهوريطر دهد وخويش را نشان مي
  .داندقاجار و روي كار آوردن سلطنت خود مي

هژموني را  فكران هم هژموني و هم ضدگويد روشنكه ميرا اگر اين ديدگاه گرامشي 
فكـر  بپذيريم، بايد گفت كه بهار به عنوان يك روشـن  )Simon, 2005: 103( كنندتوليد مي

هژمـوني   زمان به بازنمـايي هژمـوني و ضـد   مه تا رسمي به خوبي توانسته است - سنتي
فكر سـنتي، در قالـب گفتمـان حـاكم، شـعر      عنوان يك روشن او قادر شد كه به. بپردازد

 .پرورانـه از رضـاخان ارائـه دهـد    موافق جمهوري بگويـد و تصـاوير رومانتيـك و قهرمـان    
ي، در تقابل با گفتمان مسلط دورة خـود،  رسم فكرعنوان يك روشن همچنين توانست به

گرايانـه از جمهـوري مـدنظر    چالشي براي ساختار حاكم بـه وجـود آورد و تصـاوير واقـع    

                                                 
1. Louis Althusser 
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ادبي بهـار را كـه بـه     بنابراين توليد. اي ديگر از شعر خود مطرح سازدرضاخان را در لايه
نمـود و هـم   نظام حاكم قلمـداد   سلطة جهتتوان هم در مي، معروف است نامهجمهوري

  . سلطه خواند آن را يك توليد ضد
اين شعر كه در بحبوحة تحولات سياسـي ايـران در پايـان دورة قاجـار سـروده شـد، اوج       

آيرونيـك بـودنِ   . نمايانـد ميشعرا نسبت به طرح جمهـوري را بـاز  الگيري متناقض ملكموضع
  : دهد مي مهم قرار رسشپزبان و ساختار معنا در اين شعر، مخاطبِ سردرگم را در برابر چند 

  خواهانه؟ جمهوري خواهانه است يا ضدبالاخره موضع بهار در اين شعر، جمهوري .1
اش نسبت بـه طـرح   ثباتي بهار در رويكرد سياسيبيانگر بي آيا لحن دوگانة شعر .2

 است؟  جمهوري
بنـدي  صـورت  آيا بهار زيركانه هم در حال مدارا با گفتمانِ حاكم و هـم در حـالِ   .3

 تمان جديد است؟ يك گف
آيا وجود تضاد معنايي در شعر، ناشي از ناچاري و حفظ و صـيانت ذات شـاعر در    .4

  برابر تهديدات رضاخان است؟
ثير اين رابطه بر ذهـن و  أتر، اصولاً بررسي رابطة بهار و رضاخان و تدر يك نماي كلي
 نگيهـا و چگـو  جـو در انگيـزه  وجسـت . هـاي مهـم زنـدگي اوسـت    زبانِ شاعر، از بخـش 

ميـان ايـن دو چهـره،     »نكوهش و ستايش«و  »ستيزه و سازش«، »مهر و كين«گيري  شكل

  .طلبد كه از موضوع تحقيق ما خارج استخود جستاري جداگانه را مي
سـي  همچون شعر مورد برر( محمدعلي سپانلو معتقد است كه در اشعارِ دوپهلوي بهار

  :شودشف مييعني شيوة زندگاني او ك ، روحية واقعي شاعر)ما
توان گفت نوعي شگرد زيستن به سبك شـرقي اسـت   اي كه ميشيوه«

هاي تـاريخي مـردم   كه ريشه در فرهنگ حاكم و محكوم و يادها و آزموده
 سـبز بـه بـاد    بين صراحت لهجه، يعني زبانِ سـرخي كـه سـرِ   . ايران دارد

كـرد، راه  گويي كـه آيينـة وجـدان را سـياه مـي     و چاپلوسي و مزاج داد مي
ترين ادبا و هنرمندان ايران بر آن گـام  سومي بوده است كه برخي از بزرگ

نوسان بين بيم و اميد، بين جبن و شجاعت، بين خودداري و مهار . اندزده
هـا  اين. انگيـز و شـايان تأمـل اسـت    گفتآثار بهار ش ـ ،در اين گروه .نشدن
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 نظـر اسـت كـه   پرتوهاي واقعي روح مردي فرهيخته، با فرهنگ و صـاحب 
گويـد، ولـي چـون    هراسد و هرچند براي زنده ماندن تملق ميهرچند مي

كننـده، مهـار زبـانش را    تعيـين  تواند در لحظةبسياري از اسلاف خود نمي
  .)78: 1382سپانلو، ( »داشته باشد

  در شعر جمهوري »قدرت«متغير 

ذ در شـعر بهـار معطـوف كنـيم، نفـو      »قـدرت «اگر در بررسي خود، توجه را به متغير 

فوكـو دربـارة ايـن    . قدرت در سخن او، در تنوع گفتمانيِ موضوعات كلامش مشهود است
موضوع كه دانش و اركان گوناگون جامعه تا چه اندازه تحت نفوذ و سـيطرة قـدرت قـرار    

در «گويـد كـه   كند، براي نمونـه مـي  دارد و بر اساس گفتمان حاكم، موجوديت كسب مي

در  هاهاين نظري .ي مندل، گوش شنوايي وجود نداشتهاي ژنتيكنظريه ، براي1860دهة 
 »كه پذيرفته شود، به نـاگزير تـا قـرن بيسـتم در انتظـار مانـد      شد و براي آناعلام مي خلأ

هاي بهار نيز در دوران چندين سالة شاعري خود، با توجه به گفتمان. )193: 1372سـلدن،  (
طـور مثـال همـين شـعر      بـه . تحاكم به ميزان متفاوتي تحت نفوذ قدرت، شعر گفته اس

 بـا ايـن همـه، شـمارِ    . كنـد مورد بحث، نفوذ و تسلط قدرت را به روشـني بازنمـايي مـي   
  .هاي معطوف به قدرت، بسامد چندان بالايي در ديوان او ندارد سروده

گاه مخالفتش را با طرح جمهوري در مجلسِ حسن مدرس كه هيچ بهار برخلاف سيد
ضروري بودن استقرار جمهـوري در   اين طرح و ضروري يا غير بارهپنجم تخفيف نداد، در

. كشور، مواضع و رويكردهاي متناقض داشت كه در شعر جمهوري نيز نمـود يافتـه اسـت   
 ءآبـادي، در همـان روزهـاي نخسـت طـرحِ جمهوريـت، بهـار جـز        بنا بـه روايـت دولـت   

 »ج فكـر جمهوريـت  تـروي «اي بود كه طي آن از وي تقاضا كردند تـا در  امضاكنندگانِ نامه

هدايت نيز وقتـي از  . )348: 1362آبادي، دولت( براي مردم در مدرسة ناصري سخنراني كند
برد، از بهـار ذكـري   مجلس پنجم كه مخالف طرح جمهوري بودند نام مي ي»وجوه وكلا«

آبادي، مصدق، مشـيرالدوله،  كه اشخاصي چون مدرس، دولت حالي در ،آوردبه ميان نمي
 دشـو زاده، كازروني، زعيم و علائي در فهرست او ديده ميلملك، حائرياتمنمستوفي، مؤ

  . )366: 1375هدايت، (
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توان فهميد كه در اين ايام، آبادي و مخبرالسلطنة هدايت ميهاي يحيي دولتاز گفته
شـود و هـم   بهار توأمان هم در مقام سخنگوي اصلي اقليت مجلس پـنجم وارد گـود مـي   

فوكـو   .وابط دوستانه با قدرت، يعني رضاخان را همچنان حفظ نمايـد كند كه رتلاش مي
: كنـد بنا بر بعد تاريخي و نقش گفتمان قدرت در تغيير سخن، به ايـن نكتـه اشـاره مـي    

  .)193: 1372سلدن، ( »چه امكان گفتنش باشد، از عصري به عصر ديگر فرق خواهد كردآن«

  تحليل گرامشيستي شعر جمهوري

خواهي در تفكر ار با اصلِ جمهوريت موافق بود و حتي سابقة جمهوريكلي به طور به
كـه در  گشـت؛ چنـان  او به چند سال پيش از طرح اين موضوع در مجلـس پـنجم بـازمي   

كـه خطـاب    »هيجان روح«زندان رژيم كودتا، در قصيدة  و در ايام حبس در 1299اسفند 

ضـرورت برپــايي حكومــت   را افسـانه دانســت و  »پادشــاهي«بـه احمدشــاه سـرود، نظــام   

  :را به او يادآور شد »جمهوري«

  اي شــــاه دگــــر فســــانه شــــد شــــاهي
  

ــداختر     ــومِ بـ ــاه شـ ــو شـ ــو تـ ــه چـ   خاصـ
  

ــك     ــه را در مل ــم فتن ــه تخ ــو ك ــه ت   خاص
  

  آوردي و كاشـــــتي بـــــه هـــــر معبـــــر  
  

ــد را  ــاه فاســ ـــن ايــــن گيــ   بــــركن ز بـ
  

ــرون آور     ــد را بـــ ــمِ پليـــ ــن تخـــ   ويـــ
  

  تـــــا تخـــــمِ بزرگـــــوار جمهـــــوري   
  

ــاك   ــن خــ ــر  زيــ ــر آرد بــ ــد و بــ   برويــ
  

  )348- 345: 1380بهار، (    
در بـادي امـر چـون    «خواهيِ رضاخان نيز بهـار بـه اعتـراف خـودش     در قضية جمهوري

كلـة ديكتـاتوري عظيمـي را از پشـت      و سر«اما چون ، »ديگران مفتون جمال جمهوري شد

، بهـار ( ن پيوسـت خواهان جدا كرد و به جرگة مخالفانِ آصف خود را از جمهوري، »پرده ديد

عنوان يك تفكر مدرن سياسـي   را به سيستم جمهوري ،بهار به عبارت ديگر. )ي: 1، ج 1357
  :اما با جمهوريتي كه رضاخان در رأس آن قرار داشته باشد، مخالف است ،پذيردمي

او . ترسـد جمهـوري مـي  خواهي از چنـين رئـيس  طبيعي است هر وطن«

كـه جمعـي را بكشـد؛ ايـران را از     اينجمهور بشـود بـراي   خواست رئيسمي
بـه جيـب    ،چه ثروت هستردم شجاع و رشيد خالي نمايد و هرمتفكران و م
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اسـت؟ پـس خـلاف جمهـوري،     چه كسي با اين اعمـال موافـق   . خود بريزد
  .)70: 2ج  ،1357، بهار( »نه خلاف يك فكر اجتماعي ،سپه بود خلاف سردار

دهد كه صـريحاً  گرامشي نشان مي هايهمسو با نظرطلبانة بهار، او را اين ديدگاه اصلاح
بينـي موجـود و جـايگزيني آن بـا     كند اصلاح فكري، منوط به زدودن كامل جهاناعلام مي

اي كاملاً جديد نيست، بلكـه منـوط بـه فراينـد دگرديسـي عناصـر ايـدئولوژيك        بينيجهان
كند، نه نفـيِ  بال ميچه اين كشاكش ايدئولوژيكي دنطبق ديدگاه گرامشي، آن. وجود استم

و گـزينش از ميـان مفـاهيم پيشـين بـراي       بنديِ آنعناصر آن، بلكه بازمفصلنظام و تمام 
تـوان بـراي   ادراك اين امر است كه كدامين آنان را با اعمـال تغييراتـي در فحوايشـان، مـي    

  .)Mouffe, 1979: 191- 192( مشخص ساختن شرايط جديد به خدمت گرفت
كنـد تـا ارتبـاط    سو با حمايت از ايدة جمهوريت تلاش مـي ي، از يكر شعر جمهوربهار د

و از سـوي ديگـر بـه    ) بازنمـايي هژمـوني  ( خود را با مركز قـدرت بـه نحـوي حفـظ نمايـد     
شـعر   او در اين. بپردازد) بازنمايي ضدهژموني( بنديِ گفتماني جديد عليه جمهوريت صورت

  : كند مي ز چنين عباراتي استفادهخواهد جمهوريِ رضاخان را ستايش كند، اوقتي مي
سـرِ ديـن را   ( بخشد و با مباني اسلام مخالفت نـدارد جمهوري به احرار ايران عزت مي. 1

   .)نتراشد
  .كند، بايد جاي خود را به جمهوري بدهدرا از ما دفع نمي »معايب«نظام مشروطه كه . 2

   .نجات دهد »تنبلي«نيافتگي و فقط جمهوري خواهد توانست كشور را از توسعه. 3

رفته را  دستاز و بايد زمان »عقب افتاده است«هاي سياسي، بازيجمهوري ايران با بچه. 4

  ! به سرعت جبران كرد
خير أدرس و اقليت مجلس پنجم براي به تهاي مجا، تلاشبديهي است كه بهار در اين

 يداسـت كـه لحـن   كـاملاً پ  !كندقلمداد مي »بازيبچه«انداختن تصويب طرح جمهوري را 

گر همراهي او با گفتمانِ جمهوري رضاخان و تلاش وي براي ، بيانيادشدهشاعر در سطور 
سـلطة خـود، در لايـة پنهـانِ شـعر       امـا ببينـيم در موضـع ضـد     .مسلط كردن آن است
  :حركت سياسي چه سخنان متضادي گفته است جمهوري، دربارة اين

  جمهوري سردار سپه ماية ننگ اسـت 
  

  اصلاح وطن نيست كه جنـگ اسـت   اين صحبت  
  

ــي ــران  ب ــوري اي ــي و آوازة جمه   علم
  

  اين حرف در اين مملكت امروز جفنگ اسـت   
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ــودك   ــت ك ــا مل ــوريِ م ــانة جمه   افس
  

  عينــاً مثَــل ملعبــة شــهر فرنــگ اســت       
  

  )374: 1380بهار، (     

در تحليـل گفتمـان   . بديهي است كه واژگان داراي بار ارزشي منفي يا مثبت هسـتند 
توان معاني مشابه را با توجه به نقش، اهداف و ديدگاه گويندگان و يا نويسندگان، بـه  مي

به عبارت ديگر، نوع ايدئولوژي گوينـده  . )Van Dijk, 2003: 77( اي متفاوت بيان كردشيوه
 ؛)Van Dijk, 2000: 61( دمشـابه بـا واژگـان متفـاوت بيـان شـو       شود كه معـاني باعث مي

  . هار در رابطه با جمهوريِ رضاخان اتفاق افتاده استكه در گفتمان ب چنان
توانـد همـان معنـا را    واكاوي چگونگي انتخاب هر واژه در مقابل واژگان فرضي كه مي

بهـار در شـعر خـود بـا      .كنـد ها و باورهاي شاعر رهنمـون مـي  برساند، محقق را به ارزش
سود و به زيان  گيرانة خود بهسو استفاده از واژگان و الگوهاي منظم كلامي، به بيان ايدة

حـرف  «و  »افسـانه «، »مايـة ننـگ  «او با استفاده از كلماتي نظير . جمهوريت پرداخته است

كرده است  ه و اين انديشه را به مخاطب القا، تصويري منفي از جمهوري ارائه داد»جفنگ

ن از آن كـه ملـت ايـرا    حـالي  در ،كوبدمي »درِ شاهي«بر  »در پردة جمهوري«كه رضاخان 

سـپه را مايـة آبـروي     با رويكرد و زبـاني متفـاوت، سـردار   حال  عين بهار در! انداطلاعبي
اصلاح «بلكه براي  ،خواهد جمهوريت را نه براي كسب قدرتداند كه ميايران مي »احرار«

  ! در ايران مستقر نمايد »وطن

 ـ         اتيو و ضـد هرچند گفتمان بهـار در لايـة دوم شـعر، بـه عنـوان يـك گفتمـان آلترن
توانستند گفتمان خود را از حاشيه بـه  سلطه مي هاي ضدآيا گروه ،هژمونيك مطرح است

هاي مورد نظر خود را بسازند؟ آيا اين امكان وجـود داشـت كـه    متن منتقل كنند و سوژه
 هـا پرسـش اي با سلطة طبقة حاكم مقابله كننـد؟ پاسـخگويي بـه ايـن     هاي حاشيهگروه

اي پيشبرد هر نـوع اسـتراتژي  . هژموني و استراتژي است طة ضدمستلزم روشن شدن راب
اي كـه توسـط   توانسـتند در دوره اي مـي هاي حاشـيه آيا گروه. نياز مبرمي به رسانه دارد

بـه مطـرح شـدن گفتمـان      ند،قبضه شده بود) گفتمان رضاخان( هاي جريان اصليرسانه
كـه مبتنـي بـر تبليغـات      سلطة خود اميدوار باشند؟ مسـلماً راهبردهـاي كلاسـيك    ضد

هـاي  بايـد گـروه   بنـابراين  .توانسـت در آن محـيط بـه سـرانجام برسـد     نمي ،سياسي بود
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ارائـة گفتمـان    ،هـا يكي از اين استراتژي. انديشيدندهاي جديد مياي به استراتژي حاشيه
  . شدة شعر بودهژمونيك در فُرم پذيرفته ضد

منابع مولدّ قدرت نرم و ابزاري بـراي اعمـال   بهار از ظرفيت بسيار شعر به عنوان يكي از 
كوشيد از اين طريق، مشروعيت هژمونيِ رضـاخان  نفوذ و تحميل ارادة خود غافل نبود و مي

ايـدئولوژي مسـتقل و    در واقع بهـار بـه يمـن برخـورداري از    . الامكان كمرنگ نمايدرا حتي
رد و بـه جـاي مواجهـة    هژمون ايجاد ك ـ فرد، در شعر خود يك بلوك ضدبهگفتمان منحصر

  .نظامي يا اقتصادي، به روياروييِ فرهنگي و گفتماني با نظام مطلوبِ رضاخان پرداخت
  بازنمايي آثار بيروني و اجتماعيِ شعر جمهوري

دهي به افكار جامعـه  آفريني بهار در جهتدر ارتباط با شعر جمهوري، چگونگي نقش
، از نظر گرامشـي . توان ناديده گرفتنميمنظور مخالفت با طرح جمهوريت رضاخان را  به

1ائتلاف تاريخي«چه او نخبگان در توليد و بازتوليد آن
 بـدين  .نامد، نقش اساسي دارندمي »

يـا   هـاي تـاريخي خـاص   اجتمـاعي در برهـه   هايدارد كه گروهوسيله گرامشي اعلام مي
هـا در مداخلـة   لافآيند و توانمندي هر يك از ائـت به وجود مي »تقاطع تاريخي«اصطلاحاً 

هـاي  هـا در عرصـه  بستگي به قدرت نسبي ديگـر ائـتلاف   ،مؤثر در سازوكارهاي اجتماعي
كـه مناقشـه و رقابـت،    با توجه به اين. )278: 1398، و نعمتي زيارتي جاويدشاد( اجتماعي دارد

ممكن است بـه دو شـكل    »ائتلاف تاريخي«ها هستند، ناپذير اين عرصههاي جداييبخش

  .)Rupert, 1993: 81( كار و انقلابي پديدار شودمحافظه
ضـد آن   بـر  چه گفته شد، ائتلافي كه در جريان اعلام جمهوري رضاخانبا توجه به آن

كارانـه و نـه انقلابـي، بـه آن     يك ائتلاف تاريخي بود كه بهار به شكل محافظـه  ،پديد آمد
اجتمـاعي عليـه   دهـي نيروهـاي   جمهـوري بـه سـازمان    پيوست تا از درون گفتمان ضـد 

كه خود صـراحتاً در  بديهي است كه مخالفت بهار با اين گفتمان، چنان. جهوريت بپردازد
نه مخالفـت بـا يـك فكـر      ،ضديت با سردار سپه بود«هايش بدان اشاره كرده است،  نوشته

در اين ميان نفوذ گفتمان روحانيت بـر ضـد جمهوريـت    . )70: 2، ج 1357بهار، ( »اجتماعي

سياسـي   گـروه در همراهي بهار بـا ايـن    ،حسن مدرس بود ن صداي آن، سيدكه بلندتري
  .تأثير نبوده استبي

                                                 
1. historic bloc 
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جمهوري بـه نتيجـة مطلـوب خـود      ضد »ائتلاف تاريخيِ«هاي بهار و تلاش نهايتدر 

. رسيد و علاوه بر اغلب نخبگان، عموم جامعه نيز با طرح جمهوريت به ضـديت برخاسـت  
لغـو   ،1303فـروردين   12اي در بيانيـه ضاخان با صـدور  به دنبال اين مخالفت عمومي، ر

هژمونيك را در نهادهـاي   ي ضدديدگاه، عقايد بهار بدين ترتيب. مهوريت را اعلام كردج
 -و روانـي  هژموني به عنوان يـك ايـدة انقلابـي    سلطة طبقة حاكم ايجاد نمود و ضد ضد

ز يـك انقـلاب از طريـق    هـا را در آغـا  فرهنگي توانست نظم حاكم را تغيير دهـد و تـوده  
ائـتلاف  « بـه عبـارت ديگـر    .سرنگوني فرهنگي بدون اسـتفاده از خشـونت رهبـري كنـد    

، ايدئولوژي طبقة حـاكم را  »هژموني ضد«در شكل انقلابي خود توانست با توليد  »تاريخي

  .به چالش بكشد
  آيروني در شعر جمهوري

1آيروني«بر سر چيستي مفهوم 
از ديـدگاه كلينـث    .داردهاي متفاوتي وجود گرايش، »

كه مفهوم آيروني را بسـيار   3تا عقيدة اندرو رايت ،داندكه آن را بسيار فراگير مي 2بروكس
ر ايـن زمينـه پـيش    ، رويكردهايي هسـتند كـه د  )20-19: 1389موكه، ( محدود كرده است

بديهي است كه با چنين رويكردهاي متفاوتي، به دسـت دادن تعريفـي   . دروي ما قرار دار
اما اگر ما در اين جسـتار، مفهـوم آيرونـي را بـه      .مورد توافق از آيروني بسيار دشوار باشد

حدي گسترش دهيم كـه آن را هرگونـه دوپهلـويي در گفتمـان يـا كـلام بنـاميم، بايـد         
  .نامة بهار را گفتماني با ساختار آيرونيك دانستجمهوري

و با ايجاد تقابل ميـان   گفتمان خودا كاربست تمهيداتي در ب ،بهار به عنوان يك آيرونيست
كند كـه در ضـديت بـا گفتمـان     ظاهر و واقعيت امور، معنايي ضمني را به مخاطب منتقل مي

اين نوع از موقعيـت آيرونيـك برخاسـته از نـوع نگـاه و نگـرش       . جمهوريت رضاخان قرار دارد
تضـاد  «بايـد  رو از ايـن . اسـت  »آيرونيـك ديـدن  «اي است كه محصول خاص به وضع يا حادثه

  .دانست هاي مهم آيروني در گفتمان شعر جمهوريرا يكي از ويژگي »ظاهر با واقعيت

گفـتن چيـزي و ارادة   «، كلبـروك آيرونـي را   »تضاد ظاهر با واقعيـت «در پيوند با راهبرد 

اگـر آيرونـي را تضـاد ميـان      بر اين اساس. )colebrook, 2006: 1(د دانمي »معناي متضاد آن

                                                 
1. Irony 

2. Clint Brooks 

3. Andrew Wright 



   101 / و همكار رضا قنبري عبدالملكي؛ ...بازنمايي هژموني و ضدهژموني 

چـه  هر .تناسـبيِ آنهاسـت  تلزم تقابل يا بـي بدانيم، وجود آن در گفتمان، مس »نمود«و  »بود«

طبـق نظـر كلبـروك و بـا توجـه بـه       . تر خواهد شدد، آيروني برجستهشاين تقابل بيشتر با
نامـه   خوانشيِ جمهـوري دهد، ساختار چندآيروني ارائه مياهميت تضاد در تعريفي كه او از 

. اد استوار شده است، مصداق بارز يك گفتمـان آيرونيـك اسـت   كه بر دو معناي كاملاً متض
چـه بـر زبـان او    بر اساس مغايرت و مخالفت بين آن شايان ذكر است كه بهار اين گفتمان را

سازي، خواننده از منظور واقعي شود، استوار كرده است؛ هرچند در اين نوع وارونهجاري مي
كلامِ بهار كه القائـات معنـايي را چنـدوجهي     درك اين جنبة آيرونيك. او آگاهي كامل دارد

  .دهدكند، به زمينه و موقعيتي وابسته است كه گفتمان آيرونيك در آن رخ ميمي
  

  گيرينتيجه

هاي اين پژوهش نشان داد كه بر اسـاس ديـدگاه گرامشـي، رضـاخان در     تحليل داده
بازتوليـد رضـايت   خواهي كوشيد تا با تكيـه بـر هژمـوني، بـه توليـد و      ماجراي جمهوري

گران سياسـي و مـدنيِ كشـور را بـراي اعمـال      ازد و به همين منظـور كنش ـ عمومي بپرد
 فكرانِ موافق و مخالفاو، روشن طرح جمهوري. اقدامات هژمونيك خود به خدمت گرفت

زمـان بـا   هم. بنديِ قدرت كـرد لة جديد صورتالشعراي بهار را درگير مجاداز جمله ملك
از جملـه  ( هـاي مختلـف  هژمونيك نيز در قالب هاي ضدنيك، كنشتثبيت وضعيت هژمو

خـواهي، صـحنة مقابلـة    خود را بروز دادند و ادبيـات ايـران در موضـوع جمهـوري    ) شعر
بـا   »جمهـوري « در اين ميـان، بهـار در شـعر   . رويكردهاي مختلف شعرا و نويسندگان شد

زمان با بازنمايي برداشت و همتبليغاتي رضاخان گام بازنمايي هژموني، در جهت اقدامات 
   .هژموني، گفتماني جديد در ضديت با آن توليد كرد ضد
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  .زوار ،خاطرات و خطرات، تهران) 1375( خانقليهدايت، مهدي
هـاي زبـان،   ، مجلة افق»جزيرة گنج و نظام مبارزه هژمونيك«) 1396( جورضوانو سلما  هوروش، هما

  .105-89، پاييز، صص 2سال يكم، شمارة 
  

Althusser, Louis (1969). For Marx. Translated by Ben Brewster. London: The 

Penguin Press. 
Baker, Paul & Ellece, Sibonile (2011). Key Terms in Discourse Analysis. London: 

Continuum. 
Blommaert, Jan (2005). Discourse: A Critical Introduction. Cambridge and 

NewYork: Cambridge University Press. 
Boggs, Carl (1984), The Two Revolutions: Gramsci and the Dilemmas of Western 

Marxism, Boston: South End Press, 1984. 

Colebrook, Claire. (2006). Irony. The New Critical Idiom. London and New York: 

Rutledge 
Fairclough, Norman (2010). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of 

Language. London: Longman. 
Gaventa, John. (2003). Power after Lukes: a review of the literature, Brighton: 

Institute of Development Studies 
Gramsci, Antonio. (1971). Selections from the Prison Notebooks of Antonio 

Gramsci. Translated by Q. Hoare & G. N. Smith. New York: International 

Publishers. 
----------------------. (1996). Prison Notebooks: Volume II. Translated by J. A. 

Buttigieg. New York: Columbia University Press. 

Hunt, G., (2002). Gramsci, Civil Society, and Bureaucracy. Antonio Gramsci: 

Marxism, philosophy and politics, Volume 2, Ed. James Martin. London and 

New York: Routledge. pp. 450-465. 
Landy, Marcia. (1986).Culture and Politics in the Work of Antonio Gramsci. 

Boundary 2, Vol. 14, No. 3, (Spring). 
Mouffe, Chantal (1979). Hegemony and Ideology in Gramsci. In Chantal Mouffe 

(ed). Gramsci and Marxist Theory. London and Boston: Routledge & Kegan 



104 
   1399 پنجاه و ششم، بهارشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

Paul Ltd. 
Simon, Roger (2005), Gramsci’s Political Thought: an introduction, London: 

Lawrence and Wishart. 

Rupert, M., (1993). Alienation, capitalism and the inter-state system: toward a 

Marxian/Gramscian critique. Gramsci, Historical Materialism and 

International Relations, Ed. Stephen Gill. Cambridge: Cambridge University 

Press. 1993. 67-93. 

Smith, A. M. (1998). Laclau and Mouffe, the radical democratic imaginary, 

London: Routldge press. 

Van Dijk, Teun A. (2003). Ideology and discourse. Internet course For the Oberta 

de Catalvyna (VOC), Retrieved April 24, 2013, from http: //www.discourse-

in-society.org/tenu.html 
----------------------. (2000), Ethnic Minorities and the Media, News Racism: A 

Discourse Analytical Approach, P.33-49, Buckingham, UK. Open University 

Press. 

 

 

 


